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   چکیده

هـاي  آیا تنهایی فقط به معنی دوري خواسته یا ناخواسته از جمـع اسـت یـا شـکل    

شناسان به تعریـف  دیگري از آن نیز وجود دارد؟ از دیرباز برخی از فیلسوفان و روان

توان مـرز قـاطعی میـان انـواع      دشواري می د بههرچن .اندتنهایی و انواع آن پرداخته

انـد درهـم ادغـام    ی از این انواع را که برشـمرده رختوان بمی گاه ،تنهایی تعیین کرد

هاي بروز تنهـایی و نـه نـوعی از    اند، عوامل ایجاد و یا شکلنیز آنچه گفته گاهکرد و 

اسـتفاده از  تحلیلـی و بـا    - توصـیفی  ه روشبکوشد این تحقیق نظري می. استآن 

هـاي بـروز آن در    به بررسی انواع تنهایی، عوامل و شکل علمی و اسناد کتابخانه ابزار

مبنـاي   »یـالوم «نظریـۀ   ،براي دستیابی به این هدف .بپردازد »شفیعی کدکنی«اشعار 

فردي قرار گرفت؛ امـا چـون   فردي و درونبندي انواع تنهایی به دو گونۀ برونتقسیم

هاي بروز تنهایی کـه از اهـداف دیگـر ایـن تحقیـق اسـت       و شکلوي دربارة عوامل 

اسـتفاده   »اسونسـن «ویـژه  نظـران دیگـر و بـه   از تعاریف صاحب بناچارچیزي نگفته، 
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فـردي در اشـعار    هاي پـژوهش در بـین عوامـل تنهـایی بـین      بر اساس یافته. کردیم

از ایـن  . تتوان به فراق اشاره کرد که حاصل اشعار نخستین اوسشفیعی کدکنی می

وي شاعري رمانتیک است که عمدتاً مضامین و تصاویر شاعران معـروف بـه    ،دیدگاه

فردي، به تمایل شاعر بـه انـزوا    در بحث تنهایی درون. کندهندي را تکرار می سبک

خوریم که حاصل سرخوردگیِ ناشـی از حـوادث سیاسـی و اجتمـاعی و عـدم      برمی

امـا نشـانی از    ؛یابد نمی و ایشان سنخیتیآهنگی با جماعتی است که میان خود  هم

   .در اشعار وي وجود ندارد) فرديزیرمجموعۀ تنهایی درون(تنهایی وجودي 

  

اي بـراي صـداها، هـزارة دوم     شفیعی کدکنی، تنهـایی، آیینـه  : هاي کلیدي واژه

 .آهوي کوهی و طفلی به نام شادي
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   مقدمه

را چنـین   »فلسـفۀ تنهـایی  «ر کتاب پیشگفتا ،فیلسوف نروژي ،)1970( »1اسونسنلارس «

و در  »دانم، غلط از آب در آمـد بردم دربارة تنهایی می تقریباً هر آنچه گمان می«: آغازدمی

پیش از این پژوهش هرگز برایم پیش نیامـده بـود کـه همـۀ مفروضـاتم      «: گویدادامه می

لی از افراد دیگر دربارة یک موضوع تا این اندازه زیر و زبر شده باشد و جالب است که خی

در گسـترة ادبیـات نیـز    . )3: 1397اسونسـن،  ( »نیز همین تصورات مرا دربارة تنهایی دارنـد 

  : گویدنمونه حافظ میبراي  .هایی وجود دارد چنین سردرگمی

 اي پادشه خوبـان داد از غـم تنهـایی   
 

وقت است که باز آیی ،و به جان آمدتدل بی   

  )371 :1368حافظ، (  

بدبینانـه بـه انتقـاد از     ،پس از آنکه در آغاز یکی از قصاید خود ،برعکس وي ناصرخسرو

  : کند پردازد، مخاطب را به دوري از اجتماع و تنهایی ترغیب می احوال جهان و مردم آن می

  چو خلق این است و حال این، تو نیـابی 
 

  ز تنهــایی بــه، اي خواجــه، حصــاري     
  

ــد    ــاري نبایــ ــت یــ ــه از تنهاییــ   بــ
 

ــ    ــاريکـــه تنهـ ــه از بـــدمهر یـ   ایی بـ
  

  )463: 1387ناصرخسرو، (    

 که پیداست، تنهایی حافظ ناخواسته و ناشی از فراق یار است که با آمـدن یـک  چنان

رسد، اما ناصرخسـرو آگاهانـه و بـه دلیـل عـدم درك متقابـل       شخص خاص به پایان می

  . این جمع گریزان است از ،ناپذیر دارنداي پایان کسانی که با اعتقادات مذهبی وي ستیزه

کـه راهبـان و    در حـالی  .آرایـی وجـود دارد  در حوزة دین و فلسفه نیز چنین تنـاقض 

کننـد، بـرعکس فیلسـوفان از جملـه     نشینی تشویق میپیروان خود را به خلوت ،صوفیان

با تنهایی مورد سـتایش   ،فیلسوف برجستۀ قرن هجدهم ،)1711-1776( »2دیوید هیوم«

به نظر وي اگـر بـر فـرض    . داندخالف است و آن را کاملاً غیر طبیعی میمتفکران دینی م

همۀ عناصر طبیعت دست به دست هم دهند تا کسی را خوشبخت کنند، باز او درمانـده  

ش را بـا او  اکم یک نفر را داشته باشـد تـا شـادي   که دست تا زمانی ،و بیچاره خواهد بود

  . )31-30: 1397اسونسن، (ار شود قسمت کند و از احترام و دوستی او برخورد

                                                 
1. Lars Svendsen 
2. David Hume 
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یک احساس انسانی است، هم انـواعی مختلـف و    هرچندبنابراین پیداست که تنهایی 

از دیرباز برخی از فیلسوفان بـه تعریـف تنهـایی و    . هایی متفاوت داردهم عوامل و انگیزه

م طبعـاً  شناسی از فلسفه در اواخر سدة نـوزده اند و پس از جدایی روانانواع آن پرداخته

کید بـر  أشناسان از انواع تنهایی و تتعریف روان. مبحث تنهایی هم به این علم منتقل شد

هاي آن با توجه به نگاه تخصصی ایشان و نیز پیشـرفت ایـن علـم در دوران    علل و انگیزه

حال گاهی مواردي را کـه ایشـان از انـواع تنهـایی بـه      ؛ با ایندارد يتردقت بیش ،معاصر

اند، قابل ادغام در یکدیگرند و گاه نیز عامل تنهایی یا شکل بروز آن هستند و شمار آورده

  .نه نوعی از آن

اي بـه بررسـی   تحلیلی و با استناد به مدارك کتابخانه -این پژوهش با روش توصیفی

 »اي بـراي صـداها   آیینه«: کدکنیانواع تنهایی و عوامل آن در سه کتاب محمدرضا شفیعی

طفلـی بـه نـام    «شامل پنج دفتر شعر و  »هزارة دوم آهوي کوهی«عر، شامل هفت دفتر ش

بنـدي  در تقسـیم  »یـالوم « هـاي نظر ،پردازد و مبنـاي آن شامل پنج دفتر شعر می »شادي

هـاي بـروز تنهـایی بـه غیـر از یـالوم از       ها و شکلاما در تعیین انگیزه ؛انواع تنهایی است

  .نیز استفاده شده است »ونسنلارس اس«تعاریف اندیشمندان دیگري از جمله 

کدکنی و یافتن مواردي اسـت کـه   وجو در اشعار شفیعی جست ،هدف از این پژوهش

تحلیـل ایـن   . دهـد  هاي وي را از احسـاس تنهـایی نشـان مـی     لحظات، تصویرها و تجربه

بـا  . رسـاند  سرشک در مواجهه با تنهایی می. تري از واکنش م ها ما را به درك دقیق یافته

رو  فراز و فرودهاي زندگی شاعر و حوادثی که او در طول حیات خود با آنها روبـه  توجه به

   :شود که ها مطرح می این پرسش ،بوده است

کـرده   آیا شفیعی کدکنی در همۀ ادوار مختلف زندگی خـود احسـاس تنهـایی مـی     -

 است؟ 

خـارج  آیا این تنهایی فقط یک احساس رمانتیک و شاعرانه است یا شاعر در دنیاي  -

  فردي تنها بوده است؟  ،از شعر

  

  پیشینۀ پژوهش

هایی در ایران انجام گرفته که برخـی   تنهایی در ادبیات فارسی تاکنون پژوهشباره در
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  :شامل موارد زیر استاز آنها 

با بررسی تنهایی در شعر صوفیانۀ فارسی و ) 1388(زاده  ابوالقاسم قوام و عباس واعظ

انـد کـه مفهـوم تنهـایی در شـعر       هري به این نتیجـه رسـیده  مقایسه با اشعار سهراب سپ

سراي کلاسیک به معنی عام خلوت و عزلت است و در شعر سـپهري بـه    شاعران صوفیانه

  .معنی سکوت و خلوتی پاك و معنوي براي فکر و اشراق

پس از بررسی تطبیقی عنصـر تنهـایی در اشـعار نیمایوشـیج و     ) 1391(خلیل نعمت 

ها و آثار دو موسه بـوده   که نیما تحت تأثیر اندیشه رسد این نتیجه می ه، بآلفرد دو موسه

  .دهد پناهگاهی است براي گریز از آنچه آزارشان می ،و تنهایی براي این دو شاعر

تنهایی در مثنوي را با عنایت به مفـاهیمی   تا کوشیده است) 1390(بخشعلی قنبري 

  . بندي و تحلیل کندو طبقه هاي رهایی بکاود چون معنا، مبانی، علل و راه

تاریکی، تنهـایی و  : در بررسی سه عنصر) 1395(یحیی نورالدینی اقدم و رقیه رجبی 

اند که سپهري روي به سـوي افـق    مرگ در اشعار سپهري و نادرپور به این نتیجه رسیده

  .روشن و نادرپور روي به افق تاریک دارد

س از بررسی تنهایی اگزیستانسیال پ) 1397(امیر عباس علیزمانی و حبیب مظاهري 

رنـج تنهـایی    ،اند کـه در اندیشـۀ یـالوم   هاي اروین یالوم و مولوي نتیجه گرفته در اندیشه

توانـد آن را   انسان باید آن را بپذیرد و فقط مـی  ؛حلی ندارداي وجودي است که راه مسئله

  .داند اما مولوي با خدا بودن را رافع رنج فراق و تنهایی می ؛تسکین دهد

یالوم صـورت گرفتـه    هايهمورد بر اساس نظری فقط یک یادشدههاي از میان پژوهش

روي  حـال آنکـه پـژوهش پـیش    است؛  که آن نیز منحصر به تنهایی اگزیستانسیال بوده

 يگیـري از آرا انواع تنهایی و نیـز بـا بهـره    بارهیالوم در هايهبا تکیه بر نظری تا کوشدمی

اند، به بررسـی  تنهایی اظهار نظر کرده بارهفانی مانند اسونسن که درشناسان و فیلسو روان

کـدکنی  هاي بروز آن در سه کتاب محمدرضـا شـفیعی  تنهایی و همچنین عوامل و شکل

  .بپردازد) اي براي صداها، هزارة دوم آهوي کوهی و طفلی به نام شادي آیینه(

  

  مبانی نظري

 از قـرن هجـدهم، مربـوط بـه بحـث      تنهـایی تـا پـیش    بارهعمدة مباحث فلسفی در 

 راهبان و صوفیان اسـت کـه بیشـتر فلاسـفه بـا آن مخـالف      نشینی، انزوا و تجرید  خلوت
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فیلسوف و سخنور روم باستان که معتقـد   ،)م.پ 106-43( »1سیسرون«از جمله  ؛اند بوده

بود انسان موجودي است که براي زندگی در میان جمع آفریده شده و خلـوت و انـزوا بـا    

نشـینی زاهدانـه و   اند کـه میـان خلـوت   البته کسانی هم بوده .بیعت بشر در تضاد استط

اي  نمونه را ارسطو کـه بهتـرین زنـدگی را زنـدگی متأملانـه      ؛اندعالمانه تفاوت قائل شده

  . )153-150: 1397اسونسن، (آید داند که در خلوت و انزوا به دست می می

 کـه بـه صـورت مـنظم میـان تنهـایی و       ظـاهراً نخسـتین کسـی    ،گفتۀ اسونسـن  به

 ،)1728-1795( »2یوهـان گئـورگ زیمرمــان  «دسـت بــه تفکیـک زده،    »گزینـی  خلـوت «

. اسـت  »گزینـی  خلـوت «اي صـفحه  1600نویسنده و پزشک سوئیسـی در کتـاب مفصـل    

نشینی زاهـدان و راهبـان    کند که زیمرمان در عین حال منتقد چلهاسونسن یادآوري می

گریـزي و   اینگونـه تنهـایی موجـب مـردم     ،زیـرا بـه اعتقـاد وي    ؛ستصومعه نشین نیز ه

بنـابراین پیداسـت   . موجب استقلال و آزادي است »گزینی خلوت«باشد، اما مردگی می دل

نشـینی و خلـوتی کـه از آداب و مستحسـنات      گزینی مورد نظـر وي بـا گوشـه   که خلوت

کریسـتیان  «. نظـر دارد  دانهنشینی اندیشمنمغایرت دارد و بیشتر به خلوت ،صوفیان است

گزینــی ، فیلســوف مشــهور عصــر روشــنگري، همــین خلــوت )1798 -1742( »3گــاروه

دانـد، زیـرا موجـب    فیلسوفان بزرگ و شاعران نابغه را هم براي افراد ضعیف خطرناك می

زیمرمان در پزشکی نیـز  . )153-150: همان(شود که خود نوعی بیماري است افسردگی می

نقـدهاي   پزشک مخصوص جورج سوم بوده و در میـان آثـار گـاروه نیـز     مهارت داشته و

شناسـی  بار است که فیلسوفان از دیـدگاه روان شود و این نخستینشناختی دیده میروان

  . اندنشینی نگریستههم به تنهایی و خلوت

از  ؛انـد موضوع تنهـایی را بررسـیده   ،ترشناسان با نگاهی تخصصیدر قرن بیستم روان

که به موضوع تنهـایی انسـان در    5گراشناس هستیروان ،)1931( »4یالوم.اروین د« جمله

از دو  »درمـانی اگزیستانسـیال  روان«وي در کتـاب  . جهان هستی توجه نشـان داده اسـت  

                                                 
1. cicero  
2. Johann Georg Zimmermann  
3. Christian Garve  
4. Irvin D. Yalom 
5. Existentialist 
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سـخن  ) اگزیستانسـیال (ویژه تنهـایی وجـودي   فردي و بهفردي و درونبین: گونۀ تنهایی

. هاي یالوم است فردي و محور عمدة پژوهشایی بینگوید که در واقع زیرمجموعۀ تنهمی

کند که بین انسان و هر موجود دیگـري قـرار    وي این نوع تنهایی را به گودالی تشبیه می

گونه راه ارتباطی میان این دو نیسـت و در تفسـیر دیگـري کـه آن را بسـیار      دارد و هیچ

به معنی جدایی میان فرد و دنیـا   تنهایی اگزیستانسیال را ،داند تر می اي ریشهتر و  بنیادي

بندي انواع تنهایی به تعاریف یـالوم از  در ادامه و هنگام تقسیم. )493: 1395یالوم، (داند  می

  . این انواع اشاره خواهیم کرد که در واقع مبناي این پژوهش است

 )الـف  :کنـد تنهایی صحبت مـی از از سه شکل  »فلسفۀ تنهایی«اسونسن هم در کتاب 

 ،مزمن که شخصِ گرفتارِ در این وضعیت از اینکه با دیگران ارتبـاط کـافی نـدارد    تنهایی

تنهایی موقعیتی که بر اساس تغییـرات ناگهـانی در زنـدگی     )ب. همیشه دچار رنج است

 )ج. مرگ عزیزان، قطع ارتباط عاشقانه، دور شـدن فرزنـدان و غیـره   : آید، مانندپدید می

ت به سراغ انسان بیاید، چه در میهمانی و چـه تنهـا   تنهایی گذرا که هر لحظه ممکن اس

بیشتر بر اساس شدت و ضـعف و   ،بندي اسونسناین تقسیم. )33: 1397 اسونسن،( در خانه

. هایی از تنهـایی بـه شـمار آورد   توان آنها را گونهطول زمان تنهایی است و به سختی می

داده و آن را شکلی مثبـت  اختصاص  »گزینیخلوت«اسونسن فصل هفتم کتاب خود را به 

رو مشـتاقانه  افزاید و از ایـن هاي زندگی ما میداند که بر ارزشاز تنهایی خودخواسته می

. پرهیـزیم  خواهان آن هستیم، بر خلاف انواع دیگر تنهایی که دردناك اسـت و از آن مـی  

در درون خـود فـرد باشـد یـا      ،علاوه وي با توجه به اینکه علت اصلی احساس تنهـایی به

بـرد و البتـه اذعـان    نیز نـام مـی   »زادبرون«و  »زاددرون«از دو گونه تنهایی  ،محیط بیرونی

توان تعیـین کـرد کـه احسـاس تنهـایی تـا چـه میـزان         کند که غالباً به دشواري میمی

  .)همان(اي نسبی است پدیده زاد است؛ چونزاد و یا برون درون

 »اجتمـاعی «ریکایی نیز از دو نوع تنهایی شناس آم ، روان)1961( »1وایس. رابرت اس«

تنهایی اجتماعی که نوعی فقدان ادغام شدن در جامعه است «: گوید سخن می »عاطفی«و 

امـا   ؛و شخصِ گرفتار در این نوع تنهایی همیشـه آرزو دارد کـه بخشـی از جامعـه باشـد     

 کسی که دچار تنهایی عاطفی است، خواهان ارتباط نزدیـک فقـط بـا شخصـی خـاص و     

                                                 
1. Robert S. Weiss  
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خـارج از   ،ایـن دو نـوع تنهـایی مـورد اشـارة وایـس      . )178: 1386کلینکـه،  ( »معین اسـت 

نیسـت و کلیـت و شـمول تعریـف     ) فـردي فردي و برونتنهایی درون(بندي یالوم  تقسیم

  .یالوم را هم ندارد

معنویـت  «گفتار  و نیز در درس 1393سال  در ایران هم مصطفی ملکیان در سخنرانی

، به شماري از علـل  انددهکربه صورت جزوه منتشر  آن را که شاگردان وي »البلاغه در نهج

احساس از یاد رفتن و فراموش شدن از سوي دیگران، : از جمله ؛تنهایی اشاره کرده است

ارزش بودن، احسـاس درك نشـدن از طـرف دیگـران، احسـاس بیگـانگی بـا        احساس بی

وة زندگی، فراق، فاصـله فیزیکـی   گذشته از جمله یاران پیشین، احساس تک بودن در شی

  .شناسی هستندشدة تنهایی در روانو غیره که همگی از عوامل شناخته

کـدکنی، بررسـی   هـاي یادشـده از شـفیعی   که غیر از بررسی انواع تنهایی در کتاب از آنجا

بـراي دسـتیابی    ،هاي بروز آن نیز از جمله اهداف دیگر این پژوهش استعلل تنهایی و شکل

  .هاي اسونسن نیز استفاده شده است یالوم، از نظریه هاينظریه غیر از ،هدف به این

  انواع تنهایی

 فرديتنهایی بین

شود و به معنـاي   کسی تجربه می این گونۀ تنهایی معمولاً به صورت جداافتادگی و بی

 تــرین علــل و عوامــل تنهــایی از مهــم. )493: 1395یــالوم، ( دور افتــادن از دیگــران اســت

عـدم تفـاهم و   «و  »درگذشـت عزیـزان  «، »فـراق «، »فاصلۀ فیزیکـی «توان به  فردي می بین

  . اشاره کرد »سرخوردگی

جدایی فیزیکی اسـت؛ یعنـی آن زمـان کـه      ،ترین علت تنهایی ساده: فاصلۀ فیزیکی -

در تیـررس   ،یـا بـه گفتـه ملکیـان     انسان پیرامون خود دوستی همدل و همزبـان نبینـد  

تـرین نـوع تنهـایی اسـت، بـا      هرچند این ساده. سان دیگري نیابدان ،ادراکات حسی خود

. اینگونه تنهایی همیشه بـراي آدمیـان آزاردهنـده اسـت     ،بودن انسانتوجه به اجتماعی 

وحشـت از  : گویدفیلسوف و اقتصاددان قرن هجدهم می ،)1723-1790( »1آدام اسمیت«

ایم و شرم زده که مثلاًحتی زمانی؛ مهاي دیگر بگردیدارد، به دنبال آدمتنهایی ما را وامی

  . )29: 1397اسونسن، (کنندة دیگران بگریزیم خواهد از نگاه داوريدلمان می

                                                 
1. Adam Smith 
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افتادن است، تفاوت آن بـا فاصـلۀ    بودن و دور هرچند در ظاهر به معناي جدا: فراق -

احساس نامطبوع فقدان شخصی محبـوب اسـت کـه بایـد      ،فیزیکی در این است که فراق

شـاعران و نویسـندگان در ادبیـات    . وصال اسـت  ،متضاد این نوع تنهایی. اما نیست ،دباش

 »فـراق «و  »فاصلۀ فیزیکـی «. اند ها سر داده بارها از این شکل تنهایی نالیده و از آن حکایت

دانست، زیـرا در صـورتی    »موقعیتی«توان نوعی تنهایی بندي اسونسن میبر تقسیم را بنا

 .رخ دهد، این حس نیز برچیده خواهد شد »وصال«شود یا که حضور دیگران حس 

این نوع حس تنهایی ناشی از درگذشت عزیزانی است که از ایـن   :درگذشت عزیزان -

شود، انسان  اند و در جمع ما حضور ندارند و هرگاه خاطراتشان زنده می دنیا رخت بربسته

اي عاشـقانه و  ان یافتن رابطـه اتفاقاتی مانند طلاق، پای ،اسونسن. کند احساس تنهایی می

امـا   .توان آن را به یک حادثۀ خاص نسـبت داد داند که میمی »تنهایی موقعیتی«مرگ را 

آید، مانند فراق هـم  وجود می اي خاص بهرسد که مرگ هرچند به دلیل واقعهنظر می به

فی که خود مبناي تعری نیست که بتوان وصال و در نتیجه پایانی براي آن تصور کرد و بر

توانـد سـراغمان بیایـد، چـه     تنهایی گذرا هر لحظه می«: کنداسونسن از تنهایی گذرا می

 ،)33: 1397اسونسـن،  (» در خانه تنهاییم زمانی که در یک مهمانی شلوغ هستیم، چه وقتی

  .مرگ از این نوع تنهایی است

گـري یـا بـا    دهـد کـه فـرد بـا دی    این حالت زمانی رخ می: عدم تفاهم و سرخوردگی -

اسونسن از . دیگر شودکدیگران بر سر موضوعی به تفاهم نرسد و منجر به جدایی آنها از ی

کند و آن هنگامی است که به ایـن بـاور برسـیم    یاد می »تنهایی متافیزیکی«نوعی تجربۀ 

 و سـاختار جهـان بـه    اسـت امري محتوم  ،که تنهایی همیشگی ما و جدایی ما از دیگران

 نهایت هر کس باید به تنهایی گلیم خـودش را از آب بیـرون بکشـد    در هاي است کگونه

، آن را وي در ادامۀ همین مطلب از نوعی دیگر از تجربۀ تنهایی سـخن گفتـه  . )22: همان(

دانـد و دربـارة    نمی ربطنامد که آن را با تنهایی متافیزیکی هم بیمی »1شناختی تنهایی«

ناختی به معناي ایـن اعتقـاد اسـت کـه مـا هرگـز       ش تنهایی«: دهدآن چنین توضیح می

آنچـه را  . )همـان ( »توانیم حرفمان را به دیگري بفهمانیم یا حرف دیگـري را بفهمـیم   نمی

                                                 
1. epistemic loneliness 
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اما با توجـه   .فردي استنامیده، در واقع نوعی تنهایی درون »تنهایی متافیزیکی« ،اسونسن

معنی عـدم تفـاهم بـا دیگـران     دهد، به ارائه می »شناختی تنهایی«به تعریفی که خود از 

فـردي اسـت و ارتبـاط آن بـا     است که عامـل سـرخوردگی فـرد و از انـواع تنهـایی بـین      

کـه در زبـان فارسـی مفهـوم     ) شـناختی ( »شناخت«زیرا واژة  ؛متافیزیک بر ما معلوم نشد

ــترده ــامی ،اي داردگس ــفه و روان  هنگ ــاي فلس ــه پ ــوعی ک ــد، ن ــان باش ــی در می  شناس

کند و به معنی عدم تفهیم و تفاهم نیست، حتی اگر سـخن  تداعی می را »شناسی هستی«

عـدم تفـاهم و   «جهـت در ایـن پـژوهش عنـوان     از این .شناسی باشدمسائل هستی بارهدر

 .تواند منجر به فاصلۀ فیزیکی نیز بشـود این نوع تنهایی می. ایمکار بردهرا به »سرخوردگی

اجتماعی و سه عامل دیگر  ید در ردیف تنهاییبر اساس نظریۀ وایس، فاصله فیزیکی را با

  .وریمآشمار  عاطفی به را در ردیف تنهایی

  فردي تنهایی درون

هـاي   شود که فرد، احساسات یا خواسته این نوع تنهایی زمانی حاصل می، از نظر یالوم

هـاي خـود بپـذیرد، بـه      را بـه عنـوان خواسـته    »اجبارهـا «و  »بایـدها «خود را خفه کنـد،  

یـالوم،  ( هاي ذاتی خود را فراموش کنـد  اعتماد شود و توانایی هاي شخصی خود بی وتقضا

ــزوا و«: فــردي عبارتنــد ازهــاي تنهــایی درون تــرین علــل و انگیــزه مهــم. )494: 1395  ان

  .»تنهایی وجودي«و  »گزینیخلوت«، »گیري گوشه

ن ارتباط موفق با تواند ناشی از سرخوردگی، نداشت این حالت می: گیري انزوا و گوشه -

اندیشی فلسفی و یـا بـه دلایـل    انگاري و پوچهاي خود، نیستدیگران، عدم درك توانایی

کنـد، در نهایـت    انسان منزوي علاوه بر اینکه از درون احساس تنهایی مـی . دیگري باشد

احسـاس افسـردگی    ،نخسـتین عارضـۀ ایـن حالـت    . شود فردي نیز میدرگیر تنهایی بین

فردي کمی دارند، به دلیـل خطـر ابـتلا    پزشکی، افرادي که روابط بینرواناز منظر . است

هاي خونی و مغـزي، سـرطان و عوامـل مختلـف دیگـر، احتمـال        بیماريبه حملۀ قلبی، 

  . )94: 1398کاچیوپو و پاتریک، (مرگشان بیشتر است 

هـاي مثبـت آن   گزینـی و جنبـه  فصل هفتم کتاب اسونسن به خلـوت  :گزینیخلوت -

 کـار  گزینـی همـراه و معـادل هـم بـه     صاص یافته و در این فصل بارها انزوا و خلـوت اخت

زیرا فرد منـزوي بـر اثـر یـک      ؛انداین دو از هم تفکیک شده ،اما در این پژوهش .اند رفته
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ناچـار از مـردم   ها اشاره شـد، بـه  هاي بیرونی که بدانهاي درونی و انگیزهرشته کشمکش

 .ود او نیز از انزواي خویش احساس ناخوشایندي داشـته باشـد  بسا خشود و چهبریده می

بدین معنـی کـه شـخص بـر اسـاس       ؛امري آگاهانه و خودخواسته است ،گزینی اما خلوت

کنـد و تنهـایی    پیونـدش را بـا دنیـاي بیـرون قطـع مـی       ،احساس نیاز و به ارادة خویش

ملات فلسـفی،  أت ـ- زنـد و از نتیجـۀ حاصـل از آن    اي براي خویش رقـم مـی   خودخواسته

خشنود هم هست و این همان جنبۀ  -هاي علمی، خلق آثار ادبی و هنري و غیرهپژوهش

  . مثبت تنهایی است

درمانگر صـرفاً بـه جنبـۀ     اي نکرده و به عنوان یک روانیالوم به این نوع تنهایی اشاره

ائـل  تفـاوت ق  ،نشـینی اسونسن میان تنهـایی و خلـوت  . منفی انواع تنهایی پرداخته است

که خلـوت   آنچه در بن تنهایی نهفته، نوعی عیب و نقص است، در حالی«: گویدشده، می

. هـا و احساسـات اسـت   نوعی گشودگی نامعین در انواع تجـارب، اندیشـه   ،گزینیو خلوت

گزینـی الزامـاً بـا هـیچ     تنهایی با احساس درد و ناراحتی همراه است، اما خلوت و خلـوت 

توانـد از نظـر   شود، میاي غالباً مثبت محسوب میند تجربهاحساسی همراه نیست و هرچ

حتی زمـانی هـم کـه در حـال      ،گفتۀ وي به .)148: 1397اسونسن، ( »احساسی خنثی باشد

   .)172: همان(نوشتن هستیم، هدفی نداریم جز پیدا کردن یک خواننده 

خواسـته بـه   توان از ایـن نـوع تنهـایی خود   نشینی زاهدانه و صوفیانه را هم میخلوت

که عمدتاً تکیه بر قلب و الهام است و نه عقل -شمار آورد، با این تفاوت که در این حالت 

سالک مشغول سیر در عـالم ماوراءالطبیعـه و بـه دنبـال رسـتگاري خـویش و        -و اندیشه

  . دستیابی به معنویت است

ترین شکل  یقتوانیم تنهایی اگزیستانسیال را عم می :)وجودي(تنهایی اگزیستانسیال  -

چراکه در این حالت حتی اگر انسان از نظر ارتبـاط بـا دیگـران و آگـاهی      ؛تنهایی بدانیم

باز هم ایـن حالـت تنهـایی     ،درست و دقیق از وجود خود در بهترین شرایط ممکن باشد

تنهایی در برابـر  : داند تنهایی وجودي را دو حالت می ،یالوم. )496: 1395یالوم، (پابرجاست 

  .و تنهایی در برابر آزادي و انتخاب میرایی

اندیشیدن به این مفهوم که سرانجامِ هستی مـرگ اسـت،   : تنهایی در برابر میرایی )الف

: همـان ( »قادر نیست با دیگري یا بـراي دیگـري بمیـرد   «رساند که او  انسان را به این باور می

ند و این سـفري اسـت کـه    تواند مرگ را نه از خود و نه از عزیزانش دور ک انسان نمی. )497
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عـاملی بیرونـی و مـوقتی در     ،مرگ عزیزان. هرکس ناگزیر است به تنهایی رهسپار آن شود

شـود و گـاه از آن   درد و اندیشۀ آن به مرور زمان کم و کمتر مـی  .ایجاد حس تنهایی است

  .همیشه همراه آدمی است ،ماند، اما احساس تنهایی در برابر مرگاي باقی میفقط خاطره

هاي خـود تنهـا و    انسان در برابر اراده و گزینش: تنهایی در برابر آزادي و انتخاب )ب

توانـد کمکـی    نمی -حتی اگر هم بخواهد- کس هیچ ،ول است، چراکه در این انتخابئمس

ول زنـدگی خـویش   ئهمان قدر که آدمی مس«بنابراین . کند و باري از دوش انسان بردارد

  .)499: 1395وم، یال( »است، همان قدر تنهاست

فـردي  بین به بررسی تنهایی ،تنهایی بارهدر این بخش بر اساس مبانی نظري ارائه شده در

  . کدکنی خواهیم پرداختفردي و انواع آنها در سه کتاب یادشده از شعر شفیعیو درون

  

  فردي در اشعار شفیعی کدکنیتنهایی بین

  تنهایی ناشی از فراق

ترین بسـامد  ش ـتـوان یافـت و بی  کدکنی بسیار میار شفیعیاز این نوع تنهایی در اشع

نخسـتین   ،ایـن دفتـر  . دیـد  »هـا  زمزمه«توان در دفتر  احساس تنهایی ناشی از فراق را می

و در ایام جوانی وي چاپ شده کـه   1344کدکنی است که در سال مجموعه شعر شفیعی

یک ربـاعی و چهـل و    ،تردر این دف. برده است به سر می شاعر در حال و هوایی رمانتیک

شش غزل وجود دارد که برخی از آنها در توصیف معشوق و مابقی گله و شکایت از فـراق  

  . اي از اشعار وصالی دیده نشد است و نمونه

  عوامل فراق

اتفاقات یـا رخـدادهایی اسـت کـه خواسـته یـا ناخواسـته رخ         ،منظور از عوامل فراق

آنچه در اشعار  ،از عوامل فراق. شود معشوق می دهد و باعث ایجاد فاصله بین عاشق و می

  .دیدن یار با اغیار، سفر و عدم درك متقابل: شود، عبارتند از کدکنی دیده میشفیعی

  دیدن یار با اغیار )الف

انـدکی از  . شاید ناگوارترین نوع فراق، دیدن محبوب در کنار مدعیان و رقیبـان باشـد  

، احسـاس نـاراحتی   دارنـد وسـتانِ دیگـري هـم    د ،بینند کـه دوستانشـان   افراد وقتی می

اندك هستند کسانی که حاضرند بپذیرند که معشوقشان عاشق کـس  اما بسیار  .کنند می
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دهـد،   هـایی کـه در عشـق رخ مـی     همۀ کشمکش. )108: 1397اسونسن، (دیگري هم باشد 

سـعدي ایـن حالـت را     .است »غیرت«ناشی از حساسیت عاشق به معشوق یا در اصطلاح 

  :کند ن توصیف میچنی

 حیف باشد که تو در خـاطر اغیـار آیـی     دوست دارم که کست دوست ندارد جز من
 

 )403: 1368سعدي، (  

قطع تعلق محبوب «خواهان  ،غیرت از جمله حالات محبت است و عاشق انحصارطلب

 عاشقی که معشوق خود. )414: 1394عزالدین کاشانی، ( است »از غیر یا تعلق غیر از محبوب

  .شود را در کنار دیگران ببیند، دچار احساس تنهایی می

روزن «ها با عنـوان   توان در یازدهمین شعر دفتر زمزمه نمونۀ این حالت تنهایی را می 

بینـد؛ از   نفس دیگران مـی  اي است که محبوبش را یار و هم پیشه شاعر، عاشق. دید »قفس

او خـود را  . اراج خار و خس رفته اسـت داند که بهارش به ت اي می زدهرو خود را خزاناین

گلـش در دسـت    کند و از اینکـه دسـته   اي از گل همانند می به باغبان و یارش را به دسته

سرانجام در دو بیت پایـانی غـزل ضـمن ابـراز     . کند دیگران است، احساس شرمندگی می

  :دارد پرده از احساس تنهایی خود برمی ،دلتنگی از فراق یار

ــکوفه ــا  ش ــت روي من ــارم نیس ــرگ آن به   ب
 

 که شاخسـارِ گـل از روزنِ قفـس بیـنم     
 

  است  باقی  فسنتو، یک  بیا که چون سحرم، بی
 

 مگر چو آینه رویت در ایـن نفـس بیـنم    
 

  )33: 1394 شفیعی کدکنی،(  

بینـد کـه    دست در دست دیگـري مـی   را هم شاعر که محبوب خود »آه شبانه«در غزل 

  :کشد چنین میآهی این ،د، از سر افسوسگذر خبر از کنار وي می بی

  روي دست به دست مدعی شانه به شانه مـی 
 

  !روي آه که با رقیب من جانب خانه مـی  
 

  )28: همان(  

پنـدارد،   شویم کـه خـود را دیوانـه مـی     رو می نیز با عاشقی روبه »گرمی افسانه«در غزل 

. آورد ستان خویش را به یـاد مـی  خاطرات دوران عشق و حضورِ یارِ افسونگر و گرمابخشِ دا

  :شود، دیدن معشوق با دیگران است آنچه باعث مرور این خاطرات می

ــوز    ــی هن ــانی ول ــزم کس ــمعِ ب ــد ش    هرچن
 

ــش  ــی  آتـ ــۀ منـ ــرمنِ پروانـ ــروزِ خـ   فـ
 

  )39: همان(  
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وي محبوب را بـه گـوهرِ   . نتیجۀ این اتفاق بیان احساس تنهایی شاعر در بیت بعد است

  :کوبد سر به صخرة غم می ،را به موجی همانند کرده که از درد دوريدانه و خود  یک

  چون موج سر به صـخرة غـم کـوفتم ز درد   
 

  دانـۀ منـی   دور از تو، اي که گـوهرِ یـک   
 

     سفر )ب

  تـو نـدارد غـزلم گرمـی و شـور      رفتی و بـی 
 

  سـازم بـود   که نگاهت مدد طبـع سـخن   
 

  )35: 1394 شفیعی کدکنی،(  

شرح حال عاشقی است که معشوقش به سفر رفته و او اکنـون  ، »ن بستهاشک زبا«غزل 

  :پروراندآرزوي داشتن پر و بال و پرواز به سوي یار را در سر می

  کاش سوي تـو دمـی رخصـت پـروازم بـود     
 

  تا به سوي تو پرم، بال و پري بـازم بـود   
 

  )34 :همان(  

منـدي از دوري   نۀ خود ضـمن گلـه  و در ادامه با یادآوري خاطرات و توصیف احوال عاشقا

  .گوید معشوق، از سردرگمی و بلاتکلیفی سخن می

به شعري با عنـوان   »هزارة دوم آهوي کوهی«از کتاب  »غزل براي گل آفتابگردان«در دفتر 

گوید که با تمـام   سخن می »چراغی«خوریم که شاعر به طریق استعاره از  برمی »چشم و چراغ«

 »ثروت ایثـار / سراسر/ جانش/ دانم این را که چراغی هست می«: ستوجود در حال نورافشانی ا

نشانۀ آشکاري از این چراغ به دسـت نـداده تـا بـدانیم معشـوق یـا        ،شاعر. )207: 1390 ،همان(

گذارد او آن چـراغ را   اما هرچه هست، دیواري مانع چشم است و نمی .کرده است دوستی سفر

  . )207: همان( »سوي این دیوارآن / آنجا که چشمی نیست/ اما«: ببیند

، »در شـبِ سـردي کـه سـرودي نداشـت     «و در دفتـر   »طفلی به نام شـادي «در کتاب 

اي که روي سخن  و برخلاف اشعار عاشقانه »فروشاندر چارراه برده«شعري است با عنوان 

اي تشبیه شـده کـه بـه     شاعر با معشوق است، مخاطب ناشناس این شعر نیمایی به پرنده

  : رب پرکشیده و شاعر را تنها رها کرده استسوي غ

رفتی بـه سـوي رسـتن و    / رفتی به سوي غرب/ اي به رهایی مثلِ پرنده«

اي  مثل دریچه/ بر نقشۀ وطن/ فروشان در چارراه برده/ تنها رها شدم/ رستن

/ در بیم و بـدگمان / کند احساس تنگنایی در خویش می/ که ز بدرود آفتاب
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، شـفیعی کـدکنی  ( »در زیر آسمان/ قلبی برهنه یکه و تنها /من ماندم و غروب

1399 :350 .(  

سروده شده که پنج یـا شـش سـال پـس از انتشـار       1348هرچند این شعر در سال 

هاي قابـل   تفاوت ،»ها زمزمه«اولین دفتر شعر شفیعی کدکنی است، با غزلیات فراقی دفتر 

بـا   »ها زمزمه«و حتی مضامین غزلیات  مفردات، ترکیبات، ساختار نحوي. اي دارد ملاحظه

 مفــردات و ترکیبــات و ســاختار نحــوي و مضــامین ســبک هنــدي تشــابه بســیاري دارد

و در مقدمـۀ آن اذعـان    »ها زمزمه«خود شاعر هم در معرفی دفتر . )153: 1386بشردوست، (

 روحیۀ عـاریتی و بیمارگونـۀ سـبک هنـدي حـاکم اسـت       ،ها کند که بر بعضی از غزل می

هاي فراقی  اما اگر بخواهیم همین یگانه شعرِ نوِ کوتاه را با غزل. )10: 1394، یعی کدکنیشف(

بسنجیم، این شعر در انتقال عاطفه و از جمله مفاهیم دلتنگـی و تنهـایی    »ها زمزمه«دفتر 

دیگر از آن معشوق خیالی و بیان احساسات رمانتیـک و بـه    ةدر این سرود. تر است موفق

هـیچ سـنخیتی بـا غزلیـات      ،خبري نیست و این قطعۀ کوتاه »ۀ عاریتیروحی«قول شاعر 

کـه نـزد شـاعران سـبک      »آینه«و  »جنون«هایی چون  سرشک از واژه. م. ندارد »ها زمزمه«

، دست شسته و هرچند صریح و کوتـاه در دوازده لَخـت احسـاس    )1(هندي پربسامد است

 هـا و  خود را بیان کرده، کوشیده است تا نگاه نـو خـود را بازتـاب دهـد و بـا کـاربرد واژه      

و نیـز ارائـۀ تصـاویري     »نقشـۀ وطـن  «و  »فروشـان چارراه برده«، »غرب«ترکیباتی همچون 

، در »کند خورشید احساس دلتنگی میکه از فراق  اي دریچه«و » احساس بردگی«همانند 

  .تري داشته استشتوفیق بی ،مقایسه با اشعار پیشین خود

همسایۀ دیـوار  «در همین کتاب به یک رباعی با عنوان  »از همیشه تا جاودان«در دفتر 

شـود و شـاعر    رنج و غم از اتفاقات روزگار آغاز میاین شعر با بیان . خوریم برمی »به دیوار

این شعر از معدود اشـعاري اسـت   . کند شی از دوري محبوب خود را ابراز میدر آن، غم نا

را ثبـت کـرده و   ) 1389آمریکا، فـروردین  (زمان و مکان سرودن آن  ،کدکنیکه شفیعی

کرد، ایـن بـار خـود بـه سـفر       برخلاف اشعار پیشین که فراق یار سفر کرده را حکایت می

  :)2(رفته و گرفتار غم و درد است

وزگـــار در رنـــج و غمـــیمهرچنـــد ز ر  
 

ــیم   ــاره دژمــ ــدگر همــ  وز دوري یکــ
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ــه در ســراچۀ کوچــۀ دل   صــد شــکر ک
 

ــیم   ــوار همـ ــه دیـ ــوار بـ ــایۀ دیـ  همسـ
 

  )237: 1399، شفیعی کدکنی(  

  عدم درك متقابل )ج

نخسـت، اتهـام عـدم درك کـه     : احساس درك نشدن به دو صورت تفسیرپذیر اسـت 

ناپـذیري  هـر یـک دیگـري را مـتهم بـه درك     دارند و  می عاشق و معشوق بر یکدیگر روا

 -شود تواند منجر به فراق و تنهاییکه در نهایت می- لازمۀ بروز چنین احساسی. کند می

ناشـدگیِ  درك حـس  ،پافشاري هر یک از دو طرف بر اثبات حقانیت خویش اسـت و دوم 

 ـ. ویژه ناصحان استزده از سوي دیگران و به عاشقِ هجران اور اسـت  چنین فردي بر این ب

اي نـدارد جـز اینکـه از     پس چاره .توانند افکار و احساس او را درك کنند که دیگران نمی

فـردي  فردي، دچار تنهایی برونجمع فاصله بگیرد و در این صورت علاوه بر تنهایی درون

آغـاز غـزل   . شـود  به عبارت دیگر بر حس تنهایی او بیش از پیش افزوده می. شود نیز می

  :بیان همین حالت است ،»ونکمینگاه جن«

  مگر آیینه دریابد حـدیث حیـرت مـا را    فهمد زبانِ صحبت ما را در اینجا کس نمی
 

  )42: 1394، همان(   

سخن گفتن است و وقتی این ابزارِ کارا از انسـان گرفتـه شـود،     ،لازمۀ تفهیم و تفاهم

سرشـک در  . م. بگیـرد خود ناچار است از ابزار دیگـري مـدد    هايبراي بیان عقاید و نظر

رود و زمـانی کـه    مـی  »نگاه آرزو«و  »اشک لرزان«، »زبانی زبانِ بی«ادامۀ این غزل به سراغ 

  .راهی جز انزوا و ترك مردم نیست ،ها هم به نتیجه نرسد این تلاش

  اَشکال بروز فراق

: هـا عبارتنــد از  ایـن شـکل  . نمودهـاي مختلفـی دارد   ،اثـر فـراق محبـوب بـر عاشـق     

  .»حسرت«و  »احساس جنون«، »گریستن«، »دیشیان مرگ«

  اندیشی مرگ )الف

بیشـتر از روي هیجـان و شـدت احساسـات حـادث       ،اندیشـی  حالت ناخوشایند مرگ

زمـانی پدیـدار    ،ایـن احسـاس  . گیـرد  زده را در برمـی شود و تمام وجود عاشق هجران می

 ـ می بنـابراین بـه    .داردشود که عاشق امیدي به بازگشت معشوق و التفات وي به خود را ن

توانـد پایـان ایـن     ارزش است و تنها مرگ می معنا و بی ش بیارسد که زندگی این باور می

  . بدزندگانی باشد
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نفس دیگـران   کند که هم معشوقی را توصیف می ،»روزن قفس«سرشک در آغاز غزل . م

ته است و سوخ بیان حال عاشق دل ،سیر غزل. شده و عاشق را به حال خود واگذاشته است

کشد، مگـر اینکـه   هاي آخر را مینفس ،دهد که بی اوشاعر جوان در پایان به یار هشدار می

  .)33: 1394، شفیعی کدکنی( خود را به او بنمایاند ،بیاید و در این قفس تنهایی

وار و هیجـان زده   است که اینگونه بـا احساسـی مجنـون    »...مپسند«غزل  ،نمونۀ دیگر

  :شود آغاز می

وز کــه در عشــق ســرانجام بمیــرمآن ر  
 

 مپســند کــه دلــدادة ناکــام بمیــرم    
 

  )52: همان(  

بیان مـرگ در راه عشـق و درخواسـت از دلـدار بـراي ناکـام        ،»بمیرم«انتخاب ردیف  

نمردن، آن هم از سوي جوانی بیست و چند ساله، یادآور سرِ پرشـور فرهـاد در منظومـۀ    

   .خسرو و شیرین است

  گریستن )ب

. گاه به دلیـل حسـرت و گـاه از سـر شـوق      ؛شوند ا به دلایل گوناگونی جاري میه اشک

شناسان فرهنگـی، گریسـتن را نـوعی     زبان. اي از ارتباط هستند ها داراي الگوهاي ویژه اشک

دانند که آگاهانه یا به طور ناخودآگاه در حمایت از انفعال کلامـی بـروز    سیستم فرازبانی می

 »زبـانی  زبـان بـی  «زده که همان  در این میان اشک عاشق هجران. )480: 1380کاتلر، ( کند می

  .اي براي بازتاب احساس وي به معشوق و بیانگر تنهایی ناخواستۀ اوست است، وسیله

را از زبان عاشقی سروده که از همان ابتدا  »قصۀ خورشید و گل«غزل  ،کدکنیشفیعی

عاشـق بـراي جلـب    . پردازد وق میهاي دوري از معش به بیان رنج دوران هجران و سختی

س و أآزمایـد؛ امـا نتیجـه جـز ی ـ     هاي مختلفی از جمله گریستن را میراه ،توجه محبوب

  :نومیدي چیزي دیگر نیست

 منِ از پاي در افتاده به وصلت چـه رسـم؟  
 

 که به دامانِ تو این اشـک روانـم نرسـید   
 

)86: 1394شفیعی کدکنی، (    

را در سوك دکتر مصدق سروده و دربارة نحوة  )184: نهما( »مرثیۀ درخت«وي شعر 

  : گوید سرودن این شعر می
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هـاي   روزنامـه . آمـدیم  فروشی نیـل مـی   با دوستم رضا سیدحسینی از کتاب«

خبر مرگ مصدق را چـاپ کـرده    ،کیهان در گوشۀ صفحۀ اول. عصر درآمده بود

کمتر در عمرم بـر  هاي عجیب و غریب که یکباره زدم زیر گریه؛ از آن گریه. بود

کشـید کـه    رضا سیدحسینی دست مرا گرفته بـود و مـی  . من مسلط شده است

بـالأخره از  . زدم طور نعره مـی  گیرند و من همان آیند و ما را می الان می! صدا بی

کنان رفتم بـه خانـه و در آنجـا    گریه. مان او جدا شدم و خودم را رساندم به خانه

  .)188: 1386شردوست، ب( »را سرودم »مرثیۀ درخت«شعر 

  : هرچند شاعر در خلوت خویش از این فقدان گریسته، اما اقناع نشده و شرمنده است

ت اي گدر سـو  /آه: ام کهشرمنده/ هرچند تیره، تار /من از نگاه آینه /اما«

در  /بالیـدن و شـکفتن   /یت خجستۀ در خـویش زیسـتن  آاي  /درخت تناور

حتـی  / مـا را  /یش ریشه دوانـدن در خاك خو /خویش بارور شدن از خویش

 »!امان گریه ندادند

سروده شـده، تفـاوت آن بـا     »ها زمزمه«این شعر یک سال پس از انتشار دفتر  هرچند

سرشـک  . هـا را تجربـۀ شـاعري م    اگر آن غزل. غزلیات رمانتیک آن دفتر محسوس است

یـک جریـان    زاییدة بـاور و اعتقـاد شـاعر بـه     ،»مرثیۀ درخت«قلمداد کنیم، شعر نیمایی 

اجتماعی است و در بررسی سیر سریع تکامل اندیشـه و قلـم شـفیعی کـدکنی      -سیاسی

  .قابل توجه است

  احساس جنون )ج

کشـد کـه در    احوال عاشقی را به تصویر می ،»کمینگاه جنون«کدکنی در غزل شفیعی

تی کنـد و بـا حـال    پاید که سـر برمـی   انزواي خود سر بر زانوي غم گذاشته، اما دیري نمی

  :کند وار خود گله می خطاب به معشوق از موقعیت جنون ،گونهاعتراض

  سري بر زانوي غم داشتم در کنج تنهایی
 

  کمینگاه جنون کردي مقام عزلت ما را
 

 )43: 1394شفیعی کدکنی، ( 

جدایی یعنی بیچارگی، یعنی عدم قـدرت  . شود فراق و جدایی باعث بروز اضطراب می

توانـد بـر مـن هجـوم      این بدان معنی است که دنیـا مـی  . مردم درك جهان و عدم درك

سرچشـمۀ   ،بنـابراین جـدایی  . بدون اینکه من قـادر باشـم واکنشـی نشـان دهـم      ،بیاورد
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تـرین   عمیـق  ،)1900-1980( »1فـروم «بـه بـاور   . )15: 1376فـروم،  (اضطراب شدید اسـت  

شکسـت مطلـق در   . یی استنیاز او به غلبه بر جدایی و رهایی از زندان تنها ،احتیاج بشر

سرشـک در غـزل   . م. )16: همان(کشاند  کار آدمی را به دیوانگی می ،رسیدن به این هدف

نخست ادعـاي رسـیدن بـه    : کند لۀ جنون عاشقی اشاره میئدو بار به مس ،»همچو شبنم«

  :هاي وي نتیجه ماندن تلاش مرز جنون و بی

  ام از خویش بـرون  گرچه تا مرز جنون رفته
 

  د مرحلـه از منـزل جانـان دورم   باز ص ـ
 

  )64: 1394شفیعی کدکنی، (  

ــه دلیــل قــدم گذاشــتن در راه جنــون دچــار    ــانی کــه ب ــار دیگــر در بیــت پای  و ب

  :سروسامانی شده است بی

  کی سرِ خویشتنم باشد و سامان خـرد 
 

  من که در راه جنون از سر و سامان دورم
 

  )65: همان(  

که در حال و هـواي فـراق سـروده شـده و      »قهاي شو گل«همچنین است غزل 

  .)80: همان(کند  افتد و حس جنون بر وي غلبه می شاعر به یاد یار سفرکرده می

کنـد   را با مخاطب قرار دادن محبوب آغاز می »حتی به روزگاران«غزل  ،سرشک. م

  :کند که به سوي او بازگردد و سپس با اشاره به سکوت ناشی از جنون خود تقاضا می

  کـه در هوایـت خاموشـیِ جنـونم     آباز
 

  فریادها برانگیخت از سنگ کوهسـاران 
 

  )365: همان(  

  احساس حسرت )د

دهد که امکـان یـا فرصـتی از دسـت      زمانی به انسان دست می ،احساس حسرت

ایـن احسـاس را در غـزل     ،کـدکنی  شـفیعی . رفته یا در حـال از بـین رفـتن باشـد    

کنـد کـه از دوري    اي همانند مـی  را به ساغر شکسته ابراز کرده، خود »هاي نگاه گل«

  :زند غم و حسرت در چشمانش موج می ،روي یار

  بی روي تو چون ساغر بشکسته تـراود 
 

  موجِ غـم و حسـرت ز سـراپاي نگـاهم    
 

  )71: همان(  

بـه بـازخوانی تـاریخ پرافتخـار گذشـتۀ ایـران        »شـبگیر کـاروان  «وي در شعر نیمایی 

                                                 
1. Erick Fromm  
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پنـدارد کـه بـه سـمت بـاختر       ارآفرینان ایرانی را همچون کاروانیانی میپردازد و افتخ می

شاعر در شرایطی قرار دارد که نه بـه سـوي گذشـته    . اند و او از ایشان بازمانده است رفته

رو در سـکوت و سـرگردانی در جـاي     از این .راهی دارد و نه توانی براي رسیدن به کاروان

کنـد و حسـرت    احسـاس تنهـایی مـی    ،همـدل خود ایستاده است و در جمـع گروهـی نا  

 »بـا گروهـی حسـرت و هیهـات    / وینک اینجا مانده من خـاموش و سـرگردان  «: خورد می

هـم دیـدیم کـه شـاعر بـا چـه        »مرثیه براي درخت«در شعر . )112: 1394شفیعی کدکنی، (

  .کندحسرتی از نداشتن امان براي گریستن و سوگواري یاد می

نخست حسرتی : یمااینجا با دو نوع احساس حسرت مواجهشود، در که دیده میچنان

 عاشقانه و فردي که بـا زبـانی رمانتیـک و در قالـب غـزل بیـان شـده و دیگـر حسـرتی         

مقایسۀ این دو نوع بیانگر این است که . گرایانه که در قالب نیمایی سروده شده است ملی

یشـتر اسـت و شـاعر در    ب ،میزان اثربخشی کلام و انتقال احساس در اشـعار نیمـایی وي  

  .گرایدمی »من اجتماعی«به  »من فردي«اینگونه اشعار از 

  درگذشت عزیزان

آید، خالی بـودن   یکباره سراغ انسان میاز ناگوارترین حالات تنهایی که ناخواسته و به

سـرودهاي   در عرصۀ ادبیـات، سـوگ  . لۀ مرگ ایشان استئجاي عزیزان و رویارویی با مس

هاسـت و  ناي قوم و خویش و کاملاً فردي اسـت، امـا گـاهی فراتـر از ای    گاهی بر ،شاعران

هـاي ادبـی و هنـري یـا سیاسـی       سخن بر سر از دست رفتن کسی اسـت کـه در عرصـه   

کدکنی نیز ابراز تأثر و احساس تنهایی خود را نسـبت بـه از   شفیعی. تأثیرگذار بوده است

وي شـعر  . نشان داده اسـت هاي ادبی و سیاسی  دست دادن برخی از دوستان و شخصیت

را که پیش از این ذکر آن رفت، در رثاي دکتر محمد مصـدق و متـأثر از    »مرثیۀ درخت«

 شـفیعی . را در سوك شهیدان وطن سروده اسـت  »آن عاشقان شرزه«درگذشت او و غزل 

هـاي برجسـتۀ نیمـا،     ضمن بیان ویژگـی ، »سوگواران در میان سوگواران«کدکنی در غزل 

بیـانگر حسـرت و تنهـایی     »رفت مـرد «کاربرد ردیف . کند بار توصیف می ندوهفقدان او را ا

در دفتـر سـتارة    »مرثیـۀ دوسـت  «در ربـاعی  . )258: 1390، همان( شاعر و سایر یاران است

  :وجود آمده است گوید که با رفتن یک تن بهنیز از غم غربتی سخن می »دار دنباله

  هـاییم  با آنکـه روان بـه جمـع و بـا تـن     
  

ــتن د   ــیدة رفـ ــع، پریشـ ــاییم ر جمـ   هـ
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  در غربــت مــا بــین و مپــرس از غــمِ مــا
  

  کـز رفـتن یـک تـن چـه قَـدر تنهـاییم         
  

  )426: 1394شفیعی کدکنی، (     

. غزلی به یاد اخوان ثالـث سـروده اسـت    ،»از همیشه تا جاودان«سرشک در دفتر . م

م پاشـیدن  درگذشـت وي را بـه منزلـۀ از ه ـ    ،شهري خود وي پس از ستایش شاعر هم

بیـانگر اوج تنهـایی شـاعر در میـان      »تهی تیـره «. داند دوستان میشیرازة جمعیت ادب

  :است »خوارانچرهشب«گروهی 

  در این تُهیِ تیره به بیهوده چـه جـوییم  
  

  ؟خواران سخنِ چون و چرایت چره زین شب  
  

  )201: 1399، همان(     

  عدم تفاهم و سرخوردگی 

ود خود از نظر اجتماعی، سیاسی و یا فرهنگـی ناراضـی   گاهی شخص از وضعیت موج

در نتیجـه دچـار ناامیـدي و سـرخوردگی      ؛است و امیدي هم به بهبود و اصلاح آن ندارد

شفیعی کدکنی نیـز ایـن   . شودشده، در صورت ادامه این وضعیت به انزوا هم کشیده می

گویـاي   »بـان بـرگ  از ز«در دفتـر   »قصـد رحیـل  «آغاز شعر . احساس را تجربه کرده است

اي کـه بـا    پروانـه / من عاقبت از اینجا خواهم رفـت «: نارضایتی شاعر از وضع موجود است

  . )196: 1394، همان( »این فال را براي دلم دید/ رفت شب می

آشـکار   ،براعت استهلالی است که همۀ آنچـه را شـاعر در درون خـود دارد    ،لخت نخست

میـان جمعـی کـه هـیچ سـنخیتی بـا افکـار و        وي درگیـر حـس اسـارت اسـت، در     . کند می

شـاعر در بنـد   . رو مترصد فرصتی است که از میان این جمع بـرود از این. هاي او ندارند  اندیشه

از شـوق ماهیـان و   / ها چمـدانم را  مثل ستاره/ دیري است«: دهد مطلوب خود را شرح می ،دوم

/ بگشـایم  در شـرم صـبح پـر   / ريدهند که مثل کبوت مهلت نمی/ ام، ولی پرکرده/ تنهایی خودم

  .)197- 196: همان( »خود را به کاروان برسانم/ با یک سبد ترانه و لبخند

 .گذشته از نامطلوب بودن شرایط، گاهی حس سـرخوردگی بـه علـت دیگـري اسـت     

بسا اتفاق افتاده است که صاحب اندیشه و تفکري جدید با مخالفت یا مقاومـت اقشـار    چه

 ،انـد  اي شـده  تغییر فکر مردمی که سالیان متمادي پابند عقیـده . رو شده باشد مردم روبه

هـاي نـوین همـواره در مظـان اتهـام       آوران اندیشه رو پیاماز این. امري بسیار دشوار است
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توانند بـا ایشـان ارتبـاط     نه مردم می زیراچنین افرادي ناگزیر از تنهایی هستند، . اند بوده

در دفتـر   »در نـاگزیر دهـر  «ربـاعی  . رنگ جماعت شوند همتوانند  برقرار کنند و نه آنها می

بیـان احـوال انسـانی اسـت کـه       ،این ربـاعی . بیان همین مطلب است ،»دار ستارة دنباله«

برتر اسـت و بایـد بـا تحمـل القـابی نظیـر کـافر،         ،اش از زمانه و مردم زمان خود اندیشه

  :گر و دشمن، عذاب تنهایی را بچشد فتنه

ــر  ــه ده ــه ملحــد و گ ــدگ ــافر باش   ي و ک
  

ــه     ــق و فتن ــمن خل ــه دش ــد  گ ــرور باش   پ
  

ــایی را   ــذاب تنهــ ــد عــ ــد بچشــ   بایــ
  

ــد      ــر باش ــود فرات ــر خ ــه ز عص ــردي ک   م
o  

  )490: 1390، شفیعی کدکنی(     

  

  در اشعار شفیعی کدکنی فرديتنهایی درون

  گیري انزوا و گوشه

 هـایی کنـد، درگیـر تن   درون احسـاس تنهـایی مـی   انسان منزوي عـلاوه بـر اینکـه از    

انـواع تنهـایی از لحـاظ نظـري      ،گویـد شود و اصولاً آنگونه که یالوم می فردي نیز می بین

 ،اند و ممکن است یکسان انگاشته شده یا به جامۀ یکدیگر درآیند و بـه تعبیـر وي  مشابه

تواند  که گفته شد، این حالت میچنان. )495: 1395یالوم، ( است )3(»نیمه تراوا«مرزهایشان 

هـاي خـود،   سرخوردگی، نداشتن ارتباط موفـق بـا دیگـران، عـدم درك توانـایی      ناشی از

سرشک در کـل  . هرچند م. اندیشی فلسفی و یا به دلایل دیگري باشدانگاري و پوچ نیست

در مقاطعی از زندگی خود دچار چنین حـالتی   که رسدشاعري منزوي نیست، به نظر می

این حس به خواننده منتقـل   ،»از زبان برگ«در دفتر  »ملال«از جمله در شعر  .شده است

پردازد، اوقـاتی از عمـر خـود را در     شود که شاعر بنا به دلایلی که به جزئیات آن نمی می

: شود با گزارش کوتاهی از مکان حضور شاعر آغاز می »ملال«شعر . انزوا سپري کرده است

  . )206: 1394شفیعی کدکنی، ( »آب در رفتار/ من نشسته/ در کنار جوي«

رفتـار  . دهد شاعر از همان ابتدا تقابل پویایی و روندگی آب را با انفعال خود نشان می

تـوان صـفات دیگـري چـون زنـدگی،       دهد و هم مـی  آب هم جاري بودن آن را نشان می

اسـت کـه    »شـاعرِ نشسـته  «در طرف مقابـل،  . تازگی، پاکی و شفافیت را به آن نسبت داد

تر مشـخص  ش ـحالـت انـزواي خـود را بی    ،در بنـد دوم . نداردرا  یادشدهبسیاري از صفات 
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/ از فرط تنهـایی / باز/ در تمام جمعه/ انتظار جمعه را دارم/ خسته/ در تمام هفته«: کند می

شــاعر درگیـر یــک دور  . )207-206: 1394شــفیعی کـدکنی،  ( »...انتظـار شـنبه اســت و کـار   

وي  .تکـراري و روزمرگـی اسـت    بیانگر نارضـایتی از کـار   »خسته«صفت . انگیز است ملال

 »تنهـایی مفـرط  «سو در روز تعطیل از انتظار زمانی است که کار پایان پذیرد و از آنچشم

پیشه کـه از فـراق و تنهـایی    لازم به اشاره است که در اینجا با شاعري عاشق. برد رنج می

  .استبلکه شخصی است که به نوعی دچار یأس و پوچی شده  ؛رو نیستیم روبه ،بنالد

آهنگی با جماعتی است کـه انسـان بـین     نشینی در نتیجۀ عدم همگاهی انزوا و گوشه

گویـاي ایـن    ،»ستایش کبوترها«در دفتر در  »اندرز«شعر . بیند خود و ایشان سنخیتی نمی

مجبـور بـه    ،رنگ نشدن بـا بوزینگـان   له و بازتاب فرجام شیري است که به خاطر همئمس

  .)362: 1390، همان(شود  یترك جماعت و اسیر زنجیر م

. تواند حاصل سرخوردگیِ ناشی از حوادث سیاسی یا اجتماعی باشـد  نشینی میگوشه

پـیِ کـاري را    ،دهد که فردي با جِد و جهد فراوان و انگیـزة زیـاد   این حالت زمانی رخ می

لـیکن در طـی    ؛کند گیرد و براي رسیدن به هدف خویش از هیچ تلاشی فروگذار نمی می

. کنـد  شود که او را ناچار به انصراف از ادامۀ راه می رو می هایی روبه با موانع و چالشمسیر 

ربـاعی  . شـوند  معمولاً چنین اشخاصی ناگزیر از قطع پیوند با دیگران و درگیـر انـزوا مـی   

بیـانگر همـین حـال و     »زیر همین آسمان و روي همین خـاك «از دفتر  »تبعید به درون«

سـخن خـود را آغـاز     ،داشت امري مقدسفضایی حاکی از گرامیشاعر با ترسیم . هواست

بـاره ناامیـد    کند و در ادامه پس از مواجهه با ظلمت و ناکارآمـدي خورشـید بـه یـک     می

کنـد، بـه    تعبیـر مـی   »شکنجه«شود و با پذیرش ناخواستۀ شرایط موجود که از آن به  می

  :خزد درون خویش می

ــدیم   ــید ش ــش خورش ــی آرای ــري پ   عم
 

ــد ظل   ــدیم  آم ــد ش ــر و نومی ــات عص   م
 

  دشــوارترین شــکنجه ایــن بــود کــه مــا
 

  یک به درون خـویش تبعیـد شـدیم    یک  
 

  )37: 1399، همان(     

از زادگاه خـود خراسـان بـه شـهر      1345و  1343هاي  کدکنی وقتی در سالشفیعی

گویـد و گـویی    هـا سـخن مـی    از زبان برگ ،آورد روي می) تهران(غرق ازدحام آهن و فولاد 
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چنـان او را بـه سـوي خـود      هم ،هاي کودکی و جوانی اوست نس با طبیعت که یادگار سالا

 رواز ایـن . تواند شاعر را از طبیعت مأنوس خود جدا سازد کشاند و شهر آهن و پولاد نمی می

گویـد، از بـاد و بـاران، از گـل و گیـاه، از صـفاي        ست که همه از زبان طبیعت سـخن مـی  ا

  . )217: 1358کوب،  زرین(او با طبیعت همراز و مأنوس است . گجویباران و از زبان بر

القاکننـدة انـزواي شـاعر     »مثل درخت، در شب باران«در دفتر  »نمازي در تنگنا«شعر 

شاعر در بند نخست به دلیـل دور افتـادن از   . این شعر از دو بند ساخته شده است. است

زان سـوي بهـار و زان   «: کنـد  مـی  نارضایتی خود را از وضع موجود ابـراز  ،مظاهر طبیعت

ــاران ــار/ زان ســوي درخــت و/ ســويِ ب ــرین فواصــلِ هســتی / زان ســوي جوب / در دورت

بند دوم با ترسیمی از سـکوت  . )317: 1394کدکنی، شفیعی( »ترین مخاطبِ من باش نزدیک

: کنـد تقاضاي آوردن نور و روشـنایی مـی   ،شود و شاعر از مخاطب خود و تاریکی آغاز می

/ دارِ روشناي صبح تو آینه/ نه دمدمۀ سپیده دم، اما/ نه مهتاب/ انگ خروس هست و نه ب«

باید توجه کرد که هرچند شـاعر در واپسـین   . )317: همان( »در خلوت خالی شب من باش

کـه از آن  - گزینـی خلـوت  گوید، حال وي در این شـعر بـا  لخت شعر از خلوت سخن می

گزینـی آگاهانـه و   متفاوت اسـت؛ زیـرا خلـوت    -سخن گفتیم و باز بدان خواهیم پرداخت

 اما در اینجا سخن از خلوتی خالی و شـبانه  ؛شوداختیاري بوده، موجب رضایت خاطر می

  .است، اما شاعر خواهان پایان یافتن آن است

اسـت،   »مثل درخـت، در شـب بـاران   «هم که نخستین سروده از دفتر  »دیباچه«شعر 

کوشد تا دیگري را وادار بـه خـروج   بار شاعر میاوت که اینبا این تف ؛همین حالت را دارد

مثـل درخـت در   «: شـود شعر با پرسشی از مخاطب آغاز می. از تنهایی برهنه و انبوه کند

تنهاییِ برهنه و انبـوه خـویش   / گاه با من بگو، بگوي صمیمانه هیچ/ شب باران، به اعتراف

/ هرگز لبـت تپیـدنِ دل را  / یر آسماندر ز/ سرودي به گوش باد؟/ صریح/ شب یک نیم/ را

سـپس بـا توصـیف    . )316-315: همـان ( »اسـت ترجمـان؟    بـوده / چون برگ در محاورة باد

اي آنکـه غمگنـی و   «: کوشد مخاطب خود را از انزوا بیرون بکشـد هاي طبیعت میزیبایی

از / ادشبا نغمه و تغنـی ش ـ / جوبار را ببین که چه موزون/ در انزواي پرده و پندار/ سزاوار

: خواهـد  و سرانجام از وي چنین مـی  »دهد تصویر می/ وز بودن و سرودن/ هستی و جوانی
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  . »مثل درخت در شب باران/ خود را به ابر و باد سپاري/ بهتر همان که با من«

ها میـان حـال و هـواي رمانتیـک     کدکنی در این سالشود، شفیعیکه دیده میچنان

فکري جامعه و شعر نیمایی و فضاي سیاسی و روشن جوانی و شعر سبک هندي از یکسو

ردپـاي   ،»دیباچـه «در همـین شـعر   . زنـد و سبک خراسانی از سویی دیگر دست و پا مـی 

ویژه شاعران خراسان از دعوت به شادخواري و توجه به طبیعت و غیره کاملاً پیداست؛ به

  : اي با مطلع زیررودکی در قصیده

ـــزاوا رياي آنکـــــه غمگـــــنی و ســ  
 

 وندر نهــان ســرشک همـــی بـــاري     
 

  )45: 1374رودکی، (   

  گزینی خلوت

بـا ایـن حـال     .بشر را موجودي خلق کرده که تنهایی براي او مناسب نیست ،خداوند

گزینی از عوامل شفابخش و مفید به حـال روح  برخی پژوهشگران بر این باورند که خلوت

 ،افراد براي انتخاب این حالت از تنهایی خودخواستهانگیزة . )32: 1398استور، (انسان است 

بعضی افراد براي شناخت بیشتر خود یا ارتباط با ماوراءالطبیعه بـه خلـوت   . متفاوت است

 »چگونـه از تنهـایی لـذت ببـریم    «در کتـاب  ) 1950( »1سـارا میتلنـد  «کـه   روند؛ چنان می

تر بـا خـدا    وق ارتباط نزدیکش. من شخصاً معتقدم که ماوراءالطبیعه یعنی خدا«: گوید می

جویان دیگر نیـز اشـتیاقی مشـابه     مرا به تنها بودن تشویق کرده است و بسیاري از خلوت

گزینی نخسـتین  وي در ادامه پس از توضیح دربارة خلوت. )149: 1397میتلنـد،  ( »اند داشته

بـه آن   »خدا«هرچند این فرقه به «: گوید کند و می اي نیز به بوداییان می اشاره ،مسیحیان

شناسیم اعتقادي ندارنـد، امـا از همـان اوایـل، خلـوت و سـکوت را بـراي         معنا که ما می

  . )149: همان( »بستند دستیابی به تعالی و ماوراءالطبیعه به کار می

دارد که  »بوداي شادمان«شعري با عنوان  ،»هاشیپور اطلسی«شفیعی کدکنی در دفتر 

روایتی است از یک روز تعطیـل   ،این شعر. گویدن مینشینی و اشراق سخاز نوعی خلوت

انـد، شـاعر تنهـا در     و برخلاف همگان که براي تفرج از منزل خارج شـده ) فروردین 13(

/ همه رفتند به صحرا ز پیِ سیزدگان/ تا گشایند دلِ تنگ بر آفاق فراخ«: خانه مانده است

 »زدگـان  مسـتانِ صـبوحی   سبز و سیراب چـو / من در این خانه به صحراي دلِ خویشتنم

                                                 
1. Sara Maitland 
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بـر  «: اي براي نتیجه گیريِ بند پایـانی اسـت   مقدمه ،بند دوم. )304: 1399شفیعی کدکنی، (

پاي، بـر  / ایستادم نگران در گل و آب و خورشید/ -چند به گام از دو طرف- اي لبِ باغچه

اعر در ش ـ. )305: همـان ( »نردبانی که مرا برد به بام تجرید/ خواستنِ خویش نهادم تا گشت

انگـارد کـه آن را    دارد و این واقعه را چنان باعظمت می بند سوم از تجربۀ خود پرده برمی

گوش بر پـردة  / ها چشم در بازي نور و نفس شبنم«: کند همانند می »اشراق عظیم بودا«به 

هسـتیِ بـودا، در تـابشِ    / روشنم، روشن از آنگونه که در آهسـتن / خنیاگريِ برگ و نسیم

  . )همان( »اشراق عظیم

هـاي خـود پـا     نخسـت بـر سـر خواسـته     ،اي سرشک براي رسیدن به چنین تجربه. م

بـوداي  «اصـطلاح  . »بـام تجریـد  «داند براي رسیدن به  گذارد و این عمل را نردبانی می می

هاي روحـانی خـود    استعاره از خود شاعر است که در مواجهه با درك و دریافت ،»شادمان

اي بـود کـه    در اشعار شفیعی کدکنی، این اثـر تنهـا سـروده   . سترا به بودا تشبیه کرده ا

هایی از اندیشـه و حتـی واژگـان    گزینی است و رگهبیانگر احساس تنهایی ناشی از خلوت

  .شودمورد علاقه سهراب سپهري مانند بودا، اشراق، تجرید و غیره نیز در آن دیده می

  

  گیري نتیجه

  :کدکنی بیانگر چند نکته است هاي تنهایی در شعر شفیعی بررسی گونه

بـر ایـن   . اي دال بر تنهایی ناشی از فاصلۀ فیزیکی در شعر وي یافت نشـد  نمونه )الف

اجتمـاعی بـودن و ارتبـاط بـا      ،سرشک. بینی متوان نتیجه گرفت که در جهان اساس می

  .دارداي  جایگاه ویژه ،افراد

این جنبه از شـعر وي بیـانگر   . بیشترین تأثیر تنهایی بر شاعر ناشی از فراق است )ب

هرچند شاعر در هر دو قالب کلاسیک . پررنگ بودن عنصر عاطفه در ذهن و زبان او است

ویـژه در   اشعاري با مضـامین فـراق دارد، تکـرار ایـن مضـامین در غزلیـات وي، بـه        ،و نو

دیدن یار بـا اغیـار، سـفر و عـدم درك متقابـل از      . بیشتر است ،هاي دوران جوانی او غزل

اندیشی، گریه و زاري و احساس جنون هاي مرگعوامل فراق در اشعار اوست که به شکل

تقلیـد از شـاعران    ،محتوا و عمدة تصاویر شاعرانه اینگونه اشـعار . یابدو حسرت تجلی می

  .اي براي گفتن نداردسبک هندي است و حرف تازه
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ادبـی و   هـاي  شاعر در اشعارش نسبت به درگذشت دوسـتان و برخـی شخصـیت   ) ج

سیاسی واکنش نشان داده و در چنین جاهایی است که اشعارش رنـگ سیاسـی گرفتـه،    

  .نمایاندکدکنی امروزي رخ میشفیعی

خوریم که تأثیر اندیشه و حتـی  گزینی برمیدر اشعار وي تنها به یک مورد خلوت  )د

  .تنهایی وجودي نیز در اشعار وي یافت نشد. زبان سهراب سپهري از آن پیداست

سرشک به طور کلی شخصیتی اجتماعی است، اما گاهی بنا به دلایلی همچون . م  )ه

احساس عدم سنخیت و همگونی با یک جمع یا یک جریان و یا دوري از زادگـاه خـویش   

   .داده است گیري را ترجیح می و احساس غربت، احساس تنهایی کرده، انزوا و گوشه

  

  نوشت پی

بار واژة جنـون را بـه کـار     17مرتبه واژة آینه و  24 ،ها زمزمهغزل دفتر  46سرشک در . م.  1

  .برده است

. سرشک به گواهی اشعارش بین ماندن در وطن و مهاجرت و ترك دیـار در تردیـد بـود   . م .2
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  .)371: همان(

 ،)Semipermeable membrane( نیمه تراوا با نفوذپذیري انتخابی يغشا ،سیشناتسدر زی .3

  .دهد هاي مشخصی اجازة عبور میها و یوناي غشاست که به مولکولگونه
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